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 پيامبر گرامي اسلام(ص):

 خواهيد تا به شما از رياست خبر دهم كه چيست،اگر مي
 بايد بگويم اولش سرزنش ديگران و مرحله دوم آن پشيماني 

و سوم عذاب روز قيامت است(البته منظور رياستي است كه  
 براي غير خدا باشد و به فكر پول و جمع آوري ثروت و ظلم 

 به افراد زير دست باشد)
 1897اكبر ميرزايي، چاپ هفتم، حديث  نهج الفصاحه، ترجمه علي

 امروزِ شما

-امروز كمي مضطرب هستيد، زيرا فكر مـي    متولدين فروردين: 
كنيد  فرصت تان رو به پايان است. حتي اگر برنامه هـاي خـاصـي       
براي تعطيلات آخر هفته داريد، فعاليت هاي خود را محدود كنـيـد   
تا وقت كافي براي انجام امور به دست آوريد. اكنون بـه سـادگـي       
نمي شود به بهترين تصميم ممكن فكر كرد، مگر اين كه چند قدمي 
از آشوب هاي اجتماعي به عقب برداريد. اولـويـت هـاي تـان را            
مشخص كنيد و سپس به شيوه اي عقلاني آن ها را دنبال كنيد. اگـر   
فكر مي كنيد كه در لحظه به دام افتاده ايد، با پيدا كردن نقطـه ي    

 .تعادل به وضعيت عادي برگرديد
برنامه ي گيج كننده اي كه تنظيم كرده ايد :  متولدين ارديبهشت

كمي گمراه كننده به نظر مي رسد، زيرا امروز حتي قبل از اين كه 
از رختخواب تان بيرون بياييد همه چيز از شما جلوتـر اسـت. امـا         
دوست نداريد كه يك كاري را نصف و نيمه رها كنيد تا فـرصـت     
براي كار ديگري فراهم شود، زيرا اميدواريد كه از هر تجربـه اي    
بيشترين بهره را ببريد. اگر فقط براي مفرح بودن دست بـه انـجـام       

 كاري بزنيد، از مسير اصلي منحرف خواهيد شد. 
امروز خيلي سخت است كه بخواهيد مطابق برنامه متولدين خرداد:  

اي كه داريد پيش برويد، پس ممكن است فكر كنـيـد كـه تـلاش         
كردن اصلاً هيچ ارزشي ندارد. اما فكر نكنيد كه يك برنامه ريـزي     
سبك تر به اين معني است كه به آسودگي مي رسيد. به ياد داشـتـه    
باشيد كه انعطاف پذيري سرمايه ي امروز شماست. از تلاش كـردن   

 .دست برنداريد، تا بتوانيد منشأ خواسته هاي تان را پيدا كنيد
توانيد امروز به شدت احساسي هستيد و به سختي ميمتولدين تير: 

احساسات تان را متعادل سازيد. اگر احساسات و نيـازهـاي تـان را         
براي خودتان نگه داريد، راحت تر مي توانيد شرايط را مـديـريـت    
كنيد و خوشبختانه كسي متوجه اين سرپوش گذاري احساسي نمـي  
شود. اگر آن چه را در ذهن تان مي گذرد با ديـگـران در مـيـان            
بگذاريد، همه چيز پيچيده تر مي شود، پس مراقب حرف هايي كـه  

 مي زنيد باشيد. 
امروز معيارهاي والايي داريد كه بـاعـث ايـجـاد       متولدين مرداد:  

انتظارات غير واقعي مي شوند و به راحتي نمـي تـوان آن هـا را            
برآورده كرد. مي توانيد دلايلي را كه پشت رفتارهاي دوستان تـان   
پنهان شده درك كنيد، اما اين اصول عقلاني نمـي تـوانـنـد حـس          
نااميدي را از بين ببرند. به جاي اين كه كساني را كه دوسـت شـان      
داريد قضاوت كنيد، سعي كنيد آن ها را همان طور كـه هسـتـنـد         

 ببينيد و نه آن طور كه دوست داريد باشند. 
امروز بسيار اميدوار هستيد، اما مـمـكـن اسـت       متولدين شهريور:  

كارها آن طور كه فكر مي كنيد پيش نروند. اگر سعي كنيد كه بـا     
وجود تغيير شرايط همان برنامه ي خودتان را پيش ببريد، درنهايـت  
بسيار آشفته و عصباني خواهيد شد. در عوض بهتر اسـت تـمـريـن        
كنيد تا ياد بگيريد چگونه شرايط را كنترل و مديريت كنيد؛ به اين 
ترتيب هم خودتان بيشتر لذت مي بريد و هم مي توانيد بيش از آن   

 .چه فكرش را مي كنيد به اهداف تان نزديك تر شويد
اگرچه تصميم گرفته ايد كه آهسته تـر حـركـت        متولدين مهر:  

كنيد، اما هنوز احساسات تان افتان و خيزان اند و در تـه دلـتـان            
احساس تهوع مي كنيد. اما به نظر نمي رسد كه بتوان كار خـاصـي      
براي حل اين مشكل كرد. نگران نباشيد؛ رمز موفقيـت شـمـا ايـن          
است كه از آن چه در طول مسير با آن روبرو مي شويد تماماً لـذت  

 .ببريد و اصلاً به اين فكر نكنيد كه بعداً چه پيش مي آيد
امروز احساسات تان بسيار نا آزموده و شديـدنـد،   متولدين آبان:  

اما هنوز مي توانيد در شرايط سخت و پيچيده موثر عمـل كـنـيـد.       
احساسات تيره و تار به سرعت در درون شما در حال پردازش انـد،  
اما دليل اش نيست كه دوست داريد آن ها را ناديده بگيريد. اتفاقـاً   
برعكس است، مي توانيد از اين فرصت و اشتياق بهره بگيريد و بـه  
درون آتش بپريد، شدت گرما را تجربه كـنـيـد و بـگـذاريـد تـا              

 .دگرگوني اتفاق بيفتد
اگرچه ممكن است امروز به خاطر كس ديگـري از    متولدين آذر:  

مسير اصلي منحرف شويد، اما نمي توانيد مدت زيادي بـا جـديـت      
ادامه دهيد. خيلي سريع از مهارت هاي پيشرفته ي تان جهت گريـز   
استفاده خواهيد كرد، به ويژه اگر ديگران كمك تان كننـد تـا از       
اين مخمصه رها شويد. به كار بردن كمي هوشمندي و فريبـنـدگـي    
بهترين پادزهر براي كنترل اين شرايط پيچيده است و نـيـز كـمـي       

 .سبك سري از شدت آن مي كاهد
با ناپختگي عمل كردن، راهكار مناسبي براي رسيدن متولدين دي:  

به اهداف مورد نظرتان نيست و ممكن است همه تلاش و زحمتـتـان   
در نهايت با شكست مواجه شود. بهتر است به خاطر هر گونه قصور  
و كوتاهي، زمان را صرف سرزنش و انتقاد از خود نكـنـيـد. اصـلاً        
لزومي ندارد كه براي رسيدن به اهداف تان شتاب كنيد. همه چـيـز    

 .خودش رو به راه مي شود
احساساتتان آن قدر سريع دگرگون مي شوند كه متولدين بهمن:  

فعلاً نمي توانيد هيچ گونه تصميم دراز مدتي بـگـيـريـد. اگـرچـه            
ارزشهاي كلي تان هم چنان ثابت اند، اما هرچه بـيـشـتـر مـتـوجـه            
روابطتان با اطرافيان تان مي شويد اين دمدمي مزاجي هم افـزايـش   
مي يابد. حتي اگر مي ترسيد كه كنترل يك رابـطـه را از دسـت           
بدهيد، همين ترس خودش بدتر از همه چيز است. تخيلات تان راه    

 .را براي واقعيت هموار خواهند كرد
امروز كاملاً غير ممكن است كه بخواهيد ايمان و متولدين اسفند: 

اميدتان را از دست بدهيد، حتي اگر به دست اندازهاي احساسي بـر  
بخوريد. يك مشكل قديمي ممكن است سر باز كند و باعـث شـود      
كه در رابطه با خانواده و روابط اجتماعي تان احساس نا امني كنيد. 
-اما اگر بپذيريد كه شرايط كنوني با قبل فرق دارد، راحت تر مي

توانيد نقاط مثبت قضيه را ببينيد. مثبت بنگريد، اما انـتـظـار يـك          
 .معجزه ي فوري نداشته باشيد

هر گاه كسي از عيب جويي و خرده گيري           
ديگران در مورد اعمال و رفتار خود احساس        
تألم و ناراحتي كند عبارت بالا از باب                 
دلجويي و نصيحت گفته مي شود تا رضاي           
وجدان و خشنودي خالق را وجهة نظر و              
همت قرار دهد و به گفتار و انتقادات نابجاي عيب جويان و خرده              

   .گيران وقعي ننهد و در كار خويش دلسرد و مأيوس نگردد
اكنون ببينيم اين عبارت مثلي از كيست و چه واقعه اي آن را بر سر         

 زبانها انداخته است.
حقيقت مطلب اين است كه ذوق لطيف ايراني از يكي از مواعظ و              
نصايح حكيمانه لقمان به فرزندش استفاده كرده آن را به شكل و                

  .هيئت عنوان اين مقاله در افواه عمومي مصطلح گردانيده است
لقمان حكيم را نصايح آموزنده اي است كه اگرچه روي سخن با                
فرزند دارد ولي مقصودش جلب توجه عمومي است تا نيك و بد را    

  .بشناسند و زشت و زيبا را از يكديگر تميز دهند
يكي از نصايح حكيمانة لقمان به فرزندش اين بود كه در اعمال و                
رفتارش صرفاً خشنودي خالق و رضاي وجدان را منظور دارد. از              
تمجيد و تحسين خلق مغرور نشود و تعريض و كناية عيب جويان و             

پسر لقمان كه    .خرده گيران را با خونسردي و بي اعتنايي تلقي كند    
چون پدرش اهل چون و چرا بود براي اطمينان خاطر شاهد عيني               

خواست تا فروغ     
حكمت پدر از        
روزنة ديده بر دل     
و جانش روشني      

  .بخشد
لقمان گفت: هم      
اكنون ساز و برگ    
سفر بساز و مركب 
را آماده كن تا در     
طي سفر پرده از      

فرزند لقمان دستور پدر را به كار بست و چون              »اين راز بردارم.  
مركب را آماده ساخت لقمان سوار شد و پسر را فرمود تا به دنبال               
او روان گشت. در آن حال بر قومي بگذشتند كه در مزارع به                    
زراعت مشغول بودند. قوم چون در ايشان بنگريستند زبان به                  

زهي مرد بي رحم و سنگين دل كه           «اعتراض بگشودند و گفتند:    
خود لذت سواري همي چشد و كودك ضعيف را به دنبال خود                 

 »پياده مي كشد.
در اين هنگام لقمان پسر را سوار كرد و خود پياده در پي او روان                
شد و همچنان مي رفت تا به گروهي ديگر بگذشت. اين بار چون                

اين پدر  «نظارگان اين حال بديدند زبان اعتراض باز كردند كه:            
مغفل را بنگريد كه در تربيت فرزند چندان قصور كرده كه حرمت            
پدر را نمي شناسد و خود كه جوان و نيرومند است سوار مي شود               

در اين حال     »و پدر پير و موقر خويش را پياده از پي همي ببرد.             
لقمان نيز در رديف فرزند سوار شد و همي رفت تا به قومي ديگر                
بگذشت. قوم چون اين حال بديدند از سر عيب جويي گفتند:                  

زهي مردم بي رحم كه هر دو بر پشت حيواني ضعيف برآمده و               «
باري چنين گران بر چارپايي چنان ناتوان نهاده اند در صورتي كه              
اگر هر كدام از ايشان به نوبت سوار مي شدند هم خود از زحمت                

 »راه مي رستند و هم مركبشان از بارگران به ستوه نمي آمد.
دراين هنگام لقمان و پسر هر دو از مركب به زير آمدند و پياده                  
روان شدند تا به دهكده اي رسيدند. مردم دهكده چون ايشان را بر              

اين پير  «آن حال ديدند نكوهش آغاز كردند و از سر تعجب گفتند:        
سالخورده و جوان خردسال را بنگريد كه هر دو پياده مي روند و               
رنج راه را بر خود مي نهند در صورتي كه مركب آماده پيش                    
رويشان روان است، گويي كه ايشان اين چارپا را از جان خود                  

 »بيشتر دوست دارند.
چون كار سفر پدر و پسر به اين مرحله رسيد لقمان با تبسمي                     

اين تصويري از آن حقيقت بود      «آميخته به تحسر فرزند را گفت:        
كه با تو گفتم و اكنون تو خود در طي آزمايش و عمل دريافتي كه    
خشنود ساختن مردم و بستن زبان عيب جويان و ياوه سرايان امكان            
پذير نيست و از اين رو مرد خردمند به جاي آنكه گفتار و كردار                
خود را جلب رضا و كسب ثناي مردم قرار دهد مي بايد تا خشنود               
وجدان و رضاي خالق را وجهة همت خود سازد و به تمجيد و                    

 »تحسين بهمان و توبيخ و تقريع فلان گوش فرا ندهد.

 كند؟چه چيز تماشاي كلاه قرمزي را لذت بخش مي ୓ی ༙رਉیر૙ীه ණرب الേ࣭ل
كلاه قـرمـزي و آقـاي مـجـري در واقـع                 

گر چيزي كمتر از شكست ايدئولوژي  روايت
و  »انــقــيــادكشــيـدن    بــه«تـربــيــتــي در      

ها نيست و دقـيـقـاً       از بچه »سازي سوژه«
همين است كه تماشاي آن را بـراي مـا         

  كند. چنين سرشار ذوق و سرخوشي مي
ي    ي هفتـاد كـه سـروكلـه         از اوايل دهه

قرمزي پيدا شد تا همين امـروز ايـن      كلاه
 »تربيـت «بچه سرِ سوزني تغيير نكرده و 

او هـنـوز هـمـان سـرتـقِ              :نشده اسـت   
ده هـمـيـشـه       -بـاد -بر-هواي خانمان سربه
ها همين كه كلام  ي اين سال در همه .است

آمد تـا مـنـعـقـد شـود،            آقاي مجري مي
هـاي يـك        كلامي كه قرار بود ويـژگـي  

را به ما حالي كند، يـكـي از      »ي خوب بچه«
رسيده و كـل سـامـان         ها از راه مي شخصيت

گفتاريِ مجري نگونبخت را با شيـطـنـت، بـه       
بازي، به اتكـاي يـك      ي تنبلي و خنگ واسطه

ي شهودي و يكجور  تفاوتي كودكانه جور بي
زده و اسـاسـاً        مي بازيگوشي مهارناپذير برهم

 .انداخته است بازي جديدي راه مي
ودسـتـگـاه ايـدئـولـوژي          كردن دم اين مختل

اش اما گاهي هم به  انداختن آموزشي و از كار
پيچ بـه     هاي سه شدن و گيردادن ي سمج واسطه

افتـاده، بـا      معناي كلام آقاي مجري اتفاق مي
شدني كنجكاوانه در اينكه او چـه دارد       دقيق
گويد. و اين استراتژي هميشه به اتـكـاي       مي

هـاي     مهار از انواع و اقسام پـرسـش     سيلي بي
كرده اسـت كـه در          برانداز عمل مي خانمان

خيال  داشته كلاً بي نهايت آقاي مجري را وامي
 .ماجرا بشود

كلاه قرمزي و آقـاي    «هاي  ي بچه اساساً همه
به معناي دقيق كلمه واجد كاراكـتـر    »مجري

هايي تـكـيـن و       بوده اند، ويژگي  يا شخصيت
هـا بـه        ي اين سال فرد، كه در همه منحصر به 

ي    نـاپـذيـر در بـرابـر رويـه             اي آشتي گونه
بهنجارسازي آموزشي مقاومت كـرده اسـت.     
شكل اين مقاومت اما در هـر يـك از ايـن            

ها متفاوت بوده است. چه چـيـز شـكـل           بچه
كـرده     مقاومت هر يك از آنها را تعيين مـي   

شان، اينكه چـه   رسد امكانات است؟ به نظر مي
اند آنچـه    اند و چگونه توانسته در اختيار داشته
اند را كار بياندازند يا به كـار   در اختيار داشته

ي هـمـيـن         شخصيت آنها به واسـطـه   .بگيرند
 هاشان ساخته شده است. داشته

قرمـزي چـه دارد؟ يـك شـيـطـنـت                 كلاه 
مهارنشدني. شخصيت ببئي، جيگر و گابي را    

بـودنشـان. آنـچـه           انحيو چه رقم زده است؟
شدن آنها به دست ايدئولوژي را اغلب  خطاب

بودن آنهاست.  گذارد همين حيوان پاسخ مي بي

بـودنشـان    به تعبير ديگر، آنها به اتكاي حيوان
زا چه در    كنند. پسرعمه  است كه مقاومت مي

اختيار دارد؟ يك جوهر پيشـاتـمـدنـي يـا        
پيشاشهري كه به طرز عجيبي تا ايـنـجـا از      

 .تن زده است شدن شهري
فاميل دور چه؟ مـوقـعـيـت او از هـمـه               

تر است. فاميل يك مرد بالغ است و   پيچيده
راهي بـاشـد. او امـا          قاعدتاً بايد آدم سربه

ها شر نيست. در واقـع        ي بچه كمتر از بقيه
بلوغ او يكجور بلوغ نـاكـامـل اسـت. او            

آنـــكـــه     بـــزرگ شـــده اســـت بـــي         
شده بـاشـد، از آن دسـت            »بزرگ آدم«

ها اغلب خود را بـا آنـهـا       هايي كه بچه آدم
ي    شـده  راه ي سربه كنند و آينده مقايسه مي

بينند. در واقـع شـكـسـت         خود را در آنها مي
نرمهاي رسمي بهتر از هـر جـاي ديـگـر در           

 سيماي اوست كه متجلي شده است.
 تكليف پسرخاله در اين ميان چيست؟ 

مقاومـت او، بـرخـلاف ظـاهـر، از هـمـه                  
تر است. او به اتكاي عمل بـر وفـق         راديكال

لويناسي است كـه بـا       -يكجور اخلاق كانتي
بقيه فرق دارد و به فرمان ايـدئـولـوژي كـه       

كـنـد:    محلي مي بي »كسي باش مثل همگان«
عمل برحسب وظيفه كه به باور او هـمـواره       
عمـلـي اسـت بـراي ديـگـري، بـي هـيـچ                    

 چشمداشتي. 
چند سالي است كه خود آقاي مجري هم بيش 

ها را تربيت كند ترجيح  از آنكه زور بزند بچه
هـاشـان شـركـت كـنـد و                دهد در بازي مي

سرشان بگذارد. انگار متقاعد شده اسـت    سربه
 شود.  ها نمي كه حريف بچه

توان بست، ولي دروازه را مي
 توان بستدهان مردم را نمي

مهران مديري كه پيـش   »درحاشيه«مجموعه 
،    شـد  شناخته مي»اتاق عمل«از اين با عنوان 

پس از پشت سر گذاشتن توقفي سـه مـاهـه        
و شروطي كار توليد خـود را      مجددا با شرط

توان بـه     ي اين شروط مي آغاز كرد. از جمله 
هاي مربوط به دكتـرهـاي    بيشتر شدن سكانس

رسد  البته به نظر مي  .مثبت سريال اشاره كرد
هاي مربوط به شخصيت دكتر مثـبـت    سكانس

در سريال، از جمله مـواردي اسـت كـه در          
  .به سريال اضافه شده است  بازنويسي

انـدركـاران ايـن         رسد دسـت    حال به نظر مي
مجموعه به جهت فشارهايي كه همچـنـان بـر      
روي اين مجموعـه وجـود دارد، تصـمـيـم            

هاي تخلفات بيمـارسـتـانـي و        اند بخش گرفته
هاي مربوط به بيمارستان را تـا     همچنين بخش
هـاي     ام جمع كنند و بـه حـاشـيـه       قسمت سي

اصلي اين مجموعه مبني بر انتقادات سازمـان  
  .نظام پزشكي پايان دهند

قسمـت   35در  »در حاشيه«فاز اول مجموعه 
است و قبل از ماه رمضان پخش تلويـزيـونـي    

ام    رسد. اما پس از قسمت سي  آن به پايان مي
هايي كه خـلـق      اين سريال با وجود شخصيت

  .دهد كرده است داستان خود را ادامه مي
اما پيش از هشدارهاي رييس كل سازمان نظام 
پزشكي كه پس از تعطيلات نوروزي مـطـرح   
شد، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

هـاي     اي به رييس صدا و سيما دغدغـه  در نامه
خود را درباره پخش سريال جـديـد مـهـران       

 .بيان كرده بود »در حاشيه«مديري با عنوان 
اي اعـلام شـد وزيـر         هر چند مجددا در نامه
هاي خود را از پخش اين  بهداشت تنها دغدغه

سريال مطرح كرده و هيچ درخواستي مـبـنـي    
بر جلوگيري از پخش اين سـريـال در نـامـه         

  .مذكور مطرح نشده است
در  »در حاشيه«بر اساس اين گزارش، سريال 

قسمت به كارگرداني مهران مـديـري و        90
كنندگي حميدرضا مهدوي در حال توليد  تهيه
  .است

 دهدپايان مي»درحاشيه«هاي آيا مهران مديري به حاشيه

 كباب عقرب و هزارپاي سرخ شده
چين سرزميني پهناور و پرجمعيـت اسـت كـه        

تنها آداب و رسـوم عـجـيـب و غـريـب و                نه
هاي فرهنگي تـاريـخـي و گـردشـگـري            جاذبه

فراواني دارد بلكه از فرهنگ غذايي متـفـاوتـي    
  .نسبت به ديگر كشورها برخوردار است

هـا را مـتـفـاوت از            در واقع آنچه غذاي چيني
كــنــد، مــواد      غــذاي ديــگــر كشــورهــا مــي       

دهنده آن است. مصرف انواع جـانـوران     تشكيل
دريايي و غيردريايي كه در اغلب كشـورهـاي     
دنيا مرسوم نيست، ولي در چـيـن بـه راحـتـي          

شود اين كشور را به لحاظ فرهنـگ   مصرف مي
  .غذايي با دنيا متفاوت كرده است

هـا از       ها انواع جـنـبـنـده     در منوي غذاي چيني
حشرات زشت و كوچك گرفتـه تـا مـارهـاي         
سمي و خطرناك و حتي حيواناتي نظيـر سـگ     

شود. به همين دلـيـل اگـر سـري بـه              ديده مي
هاي خاصي در چين بزنيد پخت انواع ايـن     محله

بينيد. يـكـي از       حيوانات را در غذاهاي آنها مي
ها خـوردن عـقـرب بـه            غذاهاي مطبوع چيني

ها بـه وضـوح        صورت زنده است. در اين محله 
ها را زنده زنـده، بـه      شود كه عقرب مشاهده مي
اند و مشتريان هم براي خـوردن آن     سيخ كشيده

هـم در          شناسند. كباب عقـرب   دست از پا نمي
  .ها طرفداران بسيار دارد چيني  ميان 

استفاده از هشت پا نيز در چين بسيـار مـرسـوم      
است. هزارپا، ملخ، جـيـرجـيـرك، سـوسـك،            
مارمولك و كرم ابريشم هم از ديگر جانـورانـي   

ها جان سـالـم بـه در           هستند كه از دست چيني
برند. آنچه ماجرا را از اين كه هست بـدتـر       نمي
كند، اين است كه مردم همه چيزخوار ايـن     مي

خـام     سرزمين خيلي از اين جـانـورهـا را خـام        
فـهـمـد       خورند؛ آن وقت است كه آدم مـي    مي

خوردن كرم ابريشم يا هزارپاي سرخ شـده بـه       
  .مراتب بهتر از كرم و هزارپاي خام است

مار كبري كه در هندوستان بسيار محبوب بـوده  
شود، از ديگر غذاهاي چيني است  و پرستش مي

شـمـار      كه غذايي لذيذ و گران در اين كشور به
ها عقيده دارند خوردن ايـن مـار      رود. چيني  مي

براي چشم و سلامت مفيد اسـت و از خـون،           
  .شود مي  پوست و گوشتش استفاده 

به هر حال صحبت از سرزميني با جمعيت حدود 
ميليون نفر است كـه اگـر        300يك ميليارد و 

قرار باشد شكم اين جمعيت سير شـود، شـايـد        
ناگزير شوند، حشرات را هم بخورنـد، گـرچـه      
انگيزه اصلي خوردن اين دسته از جـانـوران در     

چين و كشورهايـي از ايـن       
دست، از گذشته تـا امـروز     
خواص درماني آنـهـا بـوده      
است، به همين دليل بيـشـتـر    

هاي قديمي و روستاييان  نسل
از اين نوع غذاها اسـتـفـاده      

كنند و فقط در بـرخـي        مي
تـوان     محلات آنهـا را مـي      

ها  يافت و غذاي غالب چيني
كه جوانـان   نيست، ضمن اين

اي بـا ايـن نـوع غـذاهـا             چيني هم چندان ميانه
كنندگان ايـن     ندارند. در واقع بسياري از عرضه 

اي بـراي     عنوان جاذبه ها از آنها به نوع خوراكي
  .كنند جذب گردشگران استفاده مي

يكي ديگر از منوهاي غذايي مورد علاقه برخي 
ها، برخي از اعضاي بدن حيوانات مختلف  چيني

صـورت     همچون گاو، سگ و اسب است كه بـه 
برش خورده در ميان آبي در يك كاسه شـنـاور   

ها معتقدنـد   است و چيني
خواص بسـيـار زيـادي        
دارد. گوشت سـگ هـم      
ــاي          ــذاه ــي از غ ــك ي
خوشمزه در چين است و 
در اكثر غذاهاي چيـنـي   

شـد؛ زيـرا        يافـت مـي    
هزاران سال اسـت كـه       

انـد     مردم بر اين عقيـده 
كه گوشت اين حـيـوان   
از نظر پزشكـي مـفـيـد       
است و جنـبـه دارويـي      
دارد. با ايـن حـال، در        
چند سال گذشته رونـد    

ها و استفـاده   شكار سگ
آنها از جانب  از گوشت 

هاي حـمـايـت از       گروه
حيوانات محـدود شـده     

طوري كـه در       است، به
دولـت     2008المپيك   

چيـن بـراي از دسـت          
ــران      ــگ ــردش ــدادن گ ن
استفاده از گوشت سگ 
در غذاهـا را مـمـنـوع         

از هــمــه ايــن         .كــرد
هاي نامتعـارف   خوراكي

هـا     كه بگذريم، چيـنـي  

هاي معمولي و  خوراكي
متعارفي هم دارند و در   
كل مصرف سـبـزي و       

جـات در چـيـن           ميـوه 
بالاست و بـه خـوردن         
ســبــزيــجــات و مــيــوه     

دهنـد،   اهميت زيادي مي
طوري كـه در هـمـه         به

غذاهايشان سبزيجات بـه  
رود و عـلاقـه          كار مي

پز و پخته دارند. برخلاف   زيادي به غذاهاي آب
ها و گوشت چهارپايـان   كردني ها، با سرخ ايراني

ميانه چنداني ندارند و غذاهاي دريايـي عـمـده      
ها به دليل پرهـيـز    غذايشان است. در واقع چيني 

هـا     ها، توجه به سبزيجات و ميوه كردني از سرخ
نمك بودن غـذاهـا      و انواع غذاهاي دريايي، كم

سلامت و طول عـمـر خـود را تضـمـيـن              ...و
  .كنند مي
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